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به انتظار  سیاسی،موجود  گرانکنش  کنش نظم و نظام اندیشگی و منطق   درون توان جایی درآیا می

ی گران مرسوم و معمول عرصهتوان کماکان با کنشنشست؟ آیا در شرایط کنونی می گر در راهکنش

از  دیوآلنَ بَ گونه کهآن –سیاست همره و همراه شد و به پراتیک معطوف به تغییر امید داشت؟  آیا باید 

لق خ ی امروز خود بایستیم و بهگران جامعهگری و کنشجایی در فاصله با کنش و کنش –خواهد ما می

ذیر پچه که هست، وجود دارد و امکانکردن به آندر پی اندیشه تنها » گری بپردازیم کهکنش و کنش

، یگامبنآ ؟ آیا با بیانی«ممکن استست که نیست، وجود ندارد و ناجوی آنیوبلکه در جست ،است نبوده

گر در ؟ و در یک کلام، آیا کنشداریم خود یزمانه یشایسته سیاسی گریکنش و کنش ما نیاز به یک

 از فایدون در افلاطونتواند تاریخ اکنون ما را تقریری متفاوت کند؟ راه ما جز از مسیری انحرافی می

ر بر این نظ. او گویدسخن میبا ما « تغییر مسیر»زدن به یک دست و مستقیم راه از "انحراف" ضرورت

قلانی روح از محسوسات به عالَم ع« تغییر جهت نگاه»یاز به معنای واقعی کلمه نکه برای فلسفیدن به است

باشد، یعنی از  کشف جوهر و حقیقت« داروستد»تواند انجام دهد که داریم و این امر را تنها کسی می

 د.بپرداز ماهیت  چیزهابیند دوری کند و به شناخت ( که تنها ظاهر قضایا را میDoxaافکار عمومی )دُکسا 

 خارج) «رویحاشیه»بَردَ و از عبارت کار می، بهنامه هفتم را افلاطون در جایی دیگر، در« انحراف»ایده 

است « یروحاشیه»نویسد که با کند. او میدور نیست، استفاده می« تغییر مسیر»، که از 11(موضوع از شدن

دانشی  ی، یعنعلم بهترین که است اهر این از و رسید انسان خدایی یعنی« فیلسوفی»توان به مقام که می

بیانی  ، بهکندمی« فلسفه»جوی خوب چون تکلیفی برای هر موجود است، خود را تبدیل به وکه در جست

آن چیست که فلسفه  کتاب درنیز، .هایدگر  11کندخود را تبدیل به شناخت حقیقی و خدایی می دیگر،

 پردازد.، میفراخوان او ماندنتغییر مسیر نگاه به سوی هستی  وجود و در انتظار ی به بحث درباره ؟نامند
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ست مست و از مسیر انحرافی که دیری «انحراف»جز رهگذر « واقعا موجود»طلبی امروز جریان اصلاح

تواند به مسیر راستین خود برگردد. در این شرایط، تنها یک انحراف کند، نمیناهشیار در آن طی طریق می

چه اکنون آنهایی بنیادین در رابطه با ها و پروبلماتیکپرسش تایاری رساند  آنانبه  توانداست که می



د آن دارو نمایانکنند، مطرح سازند. انحراف است که بدانان میبه میگری سیاسی تجرنام کنش و کنشبه

اند. انحراف اند، عمارت نیست، ویران کردهی سیاست مرسوم و مسلط کردهکه از سر تدبیر در عرصه

صی را در مقابل امر را علیه امر اجتماعی و یا امر خصو یامر سیاسگوید که نباید ها میاست که به آن

ان را شتوانائی توانند فهماند که میبه آنان می -با بیانی رانسیری  –انحراف است که  دهند.ر عمومی قرا

ود، و این شمنکر می آنانای آن را برو سیاسی های اجتماعی د که سیستم توزیع جایگاهندر حالی اعلام کن

شود. شان انکار میقابلیت آنانن ساد که بهنی آنانی اعلام کنی عادی همهندهان را چون هر نمایشتوانایی  

چون قدرت حاکمه، حاکمیت، « سیاست» در برابر توانندسازد که میانحراف است که بر آنان آشکار می

گرایی، مدیریت  وضع حاضر، پلیس، حقوق، احزاب، استراتژی و نمایندگی، نهاد، قانون اساسی، دولت

در پرتو را  «سیاست»و  ارائه دهنددریافت غالب این در ناسازگاری با « سیاست»، تعریف دیگری ازتاکتیک

 ویژههب - همه مستقیم و برابرانه مشارکت» ،«چندگانگی»، «یهمگان»امر »چون ای همدقایق مفهومی و نطری

 و زیستیهم» ،«گونگیبسیار و کثرت» ،«خود و سرنوشت امور یاداره برای ،و محذوفین طردشدگان

خاطر درک کنند. انحراف است که آنان را به« ها و رخدادهاجنبش»، «هاتضاد و هااتحاد» ،«ستیزیهم

شان از عقل و عقلانیت سیاسی، از مشروط و محدودکردن اصلاح امور برداشت و کاربرد ناصواب و ناثواب

ی اجتماعی و انسانی مایههای مردم، از هدر دادن سربه کسب قدرت و حضور در قدرت، از فراموشی توده
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